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 هردمش با من دل سوخته لطفي دگر است

 اين گدا بين كه چه شايستة انعام افتاد

  * 

 نيز:

 ل پرتو حسنت ز تجليّ دم زددر از

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

  * 

 نيز:

 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

 خواند دوش درس مقامات معنويمي

 يعني بيا كه آتش موسي نمود گل

 تا از درخت نكتة توحيد بشنوي

 او در اين ابيات به قواعد عرفاني وحدت وجود، عشق و تجلّيي و توحييد

ي فعلي و جبر عرفاني و تنوع جلوات اشارت كرده و اگرهم ايين معيان وجودي و

كار بيرده كيه نيزد را در بيان احساس شاعرانه خود نخواسته باشيد الفيا ي را بيه

 شود.عارفان مدلولات خاصي دارند و اين معاني از آنها استفاده مي

تيوان منش داريم گوييا بگونه عبارات كه از سرايندگان عارفدر تفسير اين

 سه روش پيش گرفت:

 آنان در آوردن مصطلحات علمي و عرفاني آزادند ولي از آنهيا معياني .1

شود كه با تغزّل و تشبيب و ناز و نياز و سرزنش و ستايش خواسته مي

 و نكوهش و وصف متناسب باشد نه معاني اصطلاحي حقيقي.
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 آنان در مواضيع گوناگون شعر از آن الفاظ معياني اصيطلاحي آنهيا را .2

گونيه تعبييرات علميي ييا خواهند و درواقع در عبيارات آنيان ايننمي

عرفاني در قالب ادبي و شعري درآمده و معياني عرفيي اصيطلاحي از 

 آنها گرفته شده است.

خواهنيد گونه الفاظ داراي معاني لغوي و عرفيي ميآنان در آوردن اين .3

قصيود كه به معاني اصطلاحي آنها ايماء و اشارت كنند و بيس وليي م

 آنها همان تعبيرات ادبي و شعري است. به عبارت علمي شاعر از ايين

خواهيد الفاظ از رهگذر دلالت تصوري دو معنيي ادبيي و عرفياني مي

ولي از رهگذر دلالت تصديقي ارادي هميان معياني ادبيي خواسيتة او 

 است و بس.

ده اي كه در عنوان گفتار بيدانها اشيارت شيپردازيم به سه مسألهاكنون مي

 است:

اين نكته را باييد گفيت كيه در  در تفسير وحدت وجود و عشق و تجلي

 خوريم:فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي به چند دستگاه معرفت و فكر برمي

علم متكي به موازين و روشهاي منطقي رياضيي و تجربيه و ملاح يه  .1

 مادي.

 فلسفة متكي به استدلال منطق صوري ارسطاطاليسي. .2

 اند.وزگاران چندان ازهم جدايي نداشتهاين دو در آن ر

 دين متكي به وحي و الهام و اصل تعليم و قاعدة تسليم. .3

 عرفان متكي به شهود و رياضت. .4

 يّل و اختراع و توصيف.خادب متكي به ت .5
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گويا نخستين بار كندي فيلسوف، ميان عليم و ديين آشيتي داده و مسيا ل 

لييان در است. گذشته از اينكه معتزكلامي را آشكارا با برهان فلسفي مدلل ساخته 

 بحث كلامي خويش از روش فلسفي بهره برده بودند.

 بار مسا ل عرفاني را ن م فلسفي داده است.سينا در اشارات نخستينابن

الحقيايق عرفيان را بيه ةهيدات و زبدالقضات همداني در تمپس از او عين

 فلسفه نزديك كرده بود.

لسفه و عرفان هر سه بهره بيرده فخود از دين و دانيم كه غزالي در آثار مي

 ست.الفلاسفه را هم نوشته ااست با اينكه تهافت

سنا ي غزنوي و خواجه انصاري و شيخ جام و عطار نيشيابوري و موليوي 

رد بلخي رومي در آثار من وم و منثور خيود مسيا ل دقييق عرفياني را در ادب وا

 اند.كرده

انيد در ها كردهاني و اسلامي در ايين زمينيهبا كوششهايي كه دانشمندان اير

( و 691الدين سييعدي شيييرازي )درگذشييته سييدة هفييتم و هشييتم كييه مشييرف

اند فرهنگيي آميختيه زيستهمي (791گذشته الدين محمد حافظ شيرازي )درشمس

سيررده ياز علم و فلسفه و دين و عرفان و ادب پديدار شده بود كه راه كمال را م

 ادي بودانشمندان هريك از اين گروه به يادگار گذاشته بودند مواست. آثاري كه د

 اند.كه اين دو متفكر از آنها بهره برده

الدين محميد عكس نباييد از افضيلدر رشتة گرايش فلسفه به عرفان و بيه

( درگييذريم چييه او هييم بييه گفتيية حيييدر آملييي 610مرقييي كاشيياني )درگذشييته 

فان گراييده است و روح عرفاني او وي عر( از فلسفه به س496الاسرار ص )جامع

 از خلال رسا ل فلسفي او هويداست.
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آيد كه در سيدة هفيتم و هشيتم دانشيمنداني پدييدار از سخنان آملي برمي

كنندة بيماري شيك و شدند كه از فلسفه روي گرداندند و عرفان را داروي درمان

يشيابوري و عبيدالقاهر مة آنان از غزالي طوسي و خيام نهدانستند گويا ترديد مي

 اهري متأثر شده باشند.

 از وحدت وجود كه يكي از مسا ل ن ري بسيار مهم عرفان است از آن بيه

)در  ةالمكي( نگارندة الفتوحات 638العربي )م. الدين ابنبهترين وجهي محي

در  636-632در تحرير نخستين و در  629و در دمشق به سال  598مكه به سال 

الكلم خود كه آن را در دمشق به سيال الحكم و خصوصفصوص تحرير دوم( در

 به نگارش درآورده بود بحث كرده است. 627

( در الفكييو  672پييس از او شيياگردش صييدرالدين محمييد قونييوي )م. 

الجمع والوجود به اين مسأله پرداخته است. او در پشيت والنصوص و مفتاح غيب

آيد كه گذشته را نوشته و از آن برمينه خود اي از المواقف، فهرست كتابخانسخه

نگريسته است. پيس او از آثار عرفاني به كتابهاي فلسفي مشا ي و اشراقي هم مي

بار به مستدل نمودن از طرفداران جمع ميان فلسفه و عرفان است و گويا نخستين

ترين اثرش در اين زمينه گوييا هميان مفتياح مسا ل عرفاني پرداخته است. روشن

الانس صيباحم( به نام 834-750الدين محمد فناري رومي )باشد كه شمسالغيب 

 ود شرح كرده و از كتابهاي درسي است.المعقول والمشهبين

رسد مانند عبدالرزاق كاشياني پس از قونوي نوبت به شارحان فصوص مي

اليدين شييرازي ( و ركن736-659( در شرح خود و علاءالدوله سمناني )730)م. 

( در مطلييع 751در نصييوص الخصييوص و داود قيصييري سيياوي )م. ( 744)م. 

 782و زنده تا  720يا  719الدين سيد حيدر آملي )زاده در الكلم و ركنخصوص
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( مؤلف المحيط الاع م والبحرالخضم در تفسيير قيرآن 786و شايد درگذشتة در 

در  781-777( بييه سييالهاي 786-759الييدين شيياه شييجاع م فييري )بييراي جلال

( 813-784الفصوص خود كه به نام سلطان احمد جلاير )نصوص في شرحالنص

الوجيود خيود، نييز سييد عليي فةةهمچنين در نقدالنقود في معير 1ساخته است

 الفصوص.( در حل786-713همداني )

 توانيم از مسألة وحدت وجود شرحي مستوفي بيابيم.در اين كتابها ما مي

 فهاني از دانشمندان سدة هفتمصدرالدين ابوحامد محمد تركة خجندي اص

ييق توان او را اسرينوزاي خاور ناميد در قواعدالتوحيد اين مسألة دقو هشتم كه مي

هاي مخالفان را رد كيرده اسيت. گيريخوبي استدلالي نموده و خردهعرفاني را به

( 835بن محمد تركة خجندي نيوادة او )م. الدين عليهمين كتاب است كه صا ن

ن آالحكم هم شرحي نوشته است به نام التمهيد آن را شرح كرده و كه بر فصوص

 هم از كتابهاي درسي است.

نويسيد كيه صيدرالدين محميد ( مي496الاسرار )ص حيدر آملي در جامع

ه تركه خجندي اصفهاني از دانشمنداني است كيه از فلسيفه روي برگردانيده و بي

 عرفان گراييده است.

اين نكته را بايد قبلاً گفت كه گروهيي از  در شرح مسألة وحدت وجود:

متفكران اسلامي به اشياء از رهگذر اختلافاتي كه دارند نگريستند و موجودات را 

جدا از هم پنداشتند منتها همه را در هستي شريك ديدنيد و آن را زا يد بير  ات 

ة اشياء دانستند. در برابر آنها مشا يان به هسيتي و تحقيق اشيياء نگريسيته و جنبي

                                                           

 چيا  ايير  320و  199. حافظ در غزلهايش شاه شجاع و احمد جلاير را ستوده اسيت )غيزل ش 1  

 .(افشار
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اختلافات ماهوي آنها را فرع گرفتند و ماهيات را اعتباري دانسته و برخي از آنهيا 

اند در برابر اينها اشراقيان وجود را اعتبياري قا ل به تشكيك در هستي اشياء شده

دانسته و اصالت اشياء را تابع درجة نورانيت آنهيا دييده و ييك نيوع ثنيويتي در 

 گويند:ر همه اينها عارفانند كه مياند. در برابجهان هستي فرض كرده

گردد كه كلي و جزيي شرط برميرنگ و بيها به يك هستي بيهمه هستي

 هني و عام و خاص و واحد و كثير و مركيب و جيوهر و عيرض نيسيت و بيه 

آيد تا اعتباري خود هست و به  هن نميديگري نيازي نبايد داشته باشد و خود به

و در تحقق آشكارتر از هر چيزي و شدت و ضيعف  باشد. مبدأ همه چيزها است

الوجود اسيت و خود واجبپذيرد پس امكاني در آن نخواهد بود بلكه خودبهنمي

ت قوام چيزهاي ديگر با او است هر كمالي در خود اوست و از خيود او. و اوسي

 اي جلوه كند.هتواند در هر صورت و مرتبكه مي

قيد مطلق كميه از معقيولات رنگ بياند كه اين هستي محض بيآنان گفته

خود هست و گرنيه ييا بيا نيسيتي گيرد ثانيه منطقي و فلسفي نخواهد بود خودبه

گرايد و چنين نخواهد بود چه اجتماع دو نقيض و انقيلاب آيد يا به نيستي ميمي

هستي به نيستي ناروا است. اين هستي محض منشيأ اصيالت اشيياء اسيت و هير 

آن برگردد و آن شامل هير حقيقتيي اسيت و مشيتر  در  صورت و اثري بايد به

 پذير نيست پس همان خدا خواهد بود.همه. چون حقيقت آن نيستي

خود رنگ خود براي خود حاصل است و آشكارا. پس خودبهاين هستي بي

شاعر است و خودآگاه و داناي به خود و به كمال خود و به صفات كمال خود، و 

و از ادرا   ات خيود خورسيند خواهيد بيود. ايين عاشق به خود خواهيد بيود 
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خودآگاهي و علم  اتي او خارجي خواهد بود پس در صور و مراتب مختلف كيه 

 م اهر صفات كمال او خواهند بود جلوه خواهد كرد.

پس سبب ايجاد عالم عشق و محبيت الهيي خواهيد بيود چيه او دوسيت 

كمال وجودي  اتي كيه او ل و جمال آشكار گردد و اين دارد كه در كمال جلامي

نگرد موجب پيدا شدن عشق و محبت تام خواهيد بيود تيا با نزاهت تام بدان مي

 هستي صرف مطلق، از غيب به شهود آيد و از باطن به  اهر گرايد.

اين هستي عين اشياء است و صفات مختليف وجيوب و امكيان و قيدم و 

ز  ات است نيه اهاي وجود حدوث و وحدت و كثرت و  هور و بطون از نسبت

اند در نسبت اند. و اشتراكي كه گروهي قا ل شدههستي تشكيكي كه مشا يان گفته

ست است نه در  ات هستي صرف. تمثيل و تشبيه و تنزيه و تعطيل هم از نسبت ا

آييد. و بيا نه از  ات. چون هستي يكي بيش نيست، حلول و اتحيادي پييش نمي

پس شيبهات مخالفيان  ي لازم نخواهد شدها اباحت و الحادفرض نسبتها و جلوه

 باطل خواهد بود.

 واين فرض همان توحيد وجودي اولياءالله است كه حيدر آملي گفته است 

 در برابر شر  خفي است كه اعتقاد به هستي موجودات ديگري جز خدا باشيد و

گرايند. در برابر توحيد الوهي كه عوام بيدان معتقدنيد و خواص به اين توحيد مي

 زم نيايد.گروند تا شر  جلي لاخدايان ديگري نمي به

ساختن اين فرض، هستي صرف و تجلييات آن را بيه درييا و براي روشن

ها و رودها و جويها و آبگيرهيا، آيينيه و ها، چشمهموجها، روشني آفتاب و روزنه
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ها، مداد و حروف، وحيدت و اعيداد، نقطيه و ها و سايهتصويرها، پيكره و عكس

 2 اند.اشكال تمثيل كردهخطوط و 

سيينا الصفاء در سده چهارم سرس ابندربارة عشق و محبت نخست اخوان

( و مجدالدين احميد 481اند. همچنين خواجه عبدالله انصاري )م. اي نوشتهرساله

( و عبيدالملك وركياني 555ييا  545( و سنا ي غزنوي )م. 520غزالي طوسي )م. 

الدين العالم سيييف( و شيييخ587شييهيد )م.  الدين سييهروردي( و شييهاب573)م. 

( و فخراليدين ابيراهيم 680و  671( و عزييز نسيفي )زنيده در 659باخرزي )م. 

( و 7( و حميدالدين ناگوري )از سدة 691( و سعدي شيرازي )م. 688عراقي )م. 

( و 720( و نييزاري قهسييتاني )م. 712سييلطان ولييد بهاءالييدين محمييد بلخييي )م. 

( و عزاليدين محميود 725مد گيسودراز چشيتي دهليوي )م. صدرالدين سيد مح

( و محميد 772الدين عبييد زاكياني قزوينيي )م. ( و ن ام735نطنزي كاشاني )م. 

( و سييد شيريف 812( و يارعلي بن سياوش دوركي )م. 8زنگي بخاري )از سدة 

( و 832الله ولييي كرميياني ماهيياني )م. ( و نورالييدين نعميية816علييي گرگيياني )

( 898( و نورالدين عبدالرحمن جامي )م. 835الدين علي تركه خجندي )م. صا ن

( و شيخ عثمان تبريزي و علي بن محميد بخياري و 10و اشرف بخاري )از سده 

( و 963( و محمدبن سيليمان فضيولي بغيدادي )م. 940سا ل آهي دماوندي )م. 

بحث نميوده العجم كوكبي و كسان ديگر به نثر و يا ن م از عشق و محبت حسان

الجميال والجيلال ييا آنيد كيه بيه علمهاي خود مسا لي را طرح كردهو در نوشته

                                                           

الاسيرار الوجيود و جامعفةنقدالنقود في معر يالانس فناري . منابع: تمهيدالقواعد خجندي ي مصباح1  

 ( آملي ي شرح فصوص قيصري.122ص )
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ها شود و اگر از ايين رهگيذر بيه ايين رسيالهشناخت زيبايي و شكوه مربوط مي

 بنگريم به ن رهاي تازة باارزشي برخواهيم خورد.

 كه ياد شده است در برابر اصل آفرينش متكلمان واصل ن يم قاعدة تجلي

بي و مشا يان و اصل اضافة اشراقيان و اصل فيض پيروان افلوطينيوس ماننيد فيارا

شيود كيه هميه موجيودات متكثير و ديگران است. در اين قاعده چنين گفتيه مي

مشخص جهان هستي  هور و جلوه هستي مطلق اصيل هستند و درواقيع چييزي 

نياگون آيد و همان هستي مطليق اسيت كيه بيه صيور گواز نيستي به هستي نمي

گونه تجلي هم تكراري نيست. درست مانند سخنان مشا يان كه آيد و در ايندرمي

 دانند.اعادت معدوم را محال مي

العربي معاني مختلف است و او در شيهر حليب بيه سيال تجلي را نزد ابن

ة را نگاشته است و نسخه خط او و همچنين نسخ لهيةكتاب التجليات الا 606

 موجود است. 620محرم  14داراي اجازه او در 

هاي ( )نسيخه672( و صدرالدين قونوي )م. 646اسماعيل بن سؤدكين )م. 

ن حييدر ( و ابيراهيم بي820لي )م. يجارالله استانبول و جامع يزد( و عبدالكريم ج

 اند.( بر آن شرح نوشته1151صفوي )م. 

العربي در فصوص خود گذشته از توحيد و وحدت وجيود از تجلييات ابن

 ز سخن داشته است.ني

يكي از معاني تجلي آشكار شدن پرتوالوهيت اسيت در  هين عيارف كيه 

 العربي بدان هم ن ر دارد.ابن

گويا همين « التجلي والاستتارالابرار بينمشاهدة»سعدي شيرازي در عبارت 

 چا  دانش(. 74را خواسته است )گلستان، باب دوم، ص 


